
ــن  ــا و تبیی ــیم آرمان‌ه ــرای ترس ــاز ب ــزاری کارس ــات اب ادبی
هنــر  واقــع،  در  اســت.  دلنشــین  شــکلی  بــه  اندیشــه 
بــر دل هــم  از دل برآیــد لاجــرم  همیــن اســت؛ آنچــه 
نشــیند. شــنیدن هنرمنــدی انســان‌های از جــان گذشــته و فــداکار، 
انســان‌هایی کــه بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب از ســیم خــاردار نفــس 
خــود عبــور کردنــد، ناگزیــر تحــول در عقیــده را رقــم خواهــد زد. نگاهــی 
بــه ذائقــه امــروز مــردم نشــان می‌دهــد اگــر ایــن جنــس روایت‌هــا را 
هنرمندانــه و شــاعرانه بشــنوند، پذیــرای عمــق تأثیــر آن بــه روح و جــان 
خــود خواهنــد بــود. ســرودن اشــعاری کــه بتوانــد ظلــم فجیــع ظالمــان 
را  رنج‌دیــده  مردمــان  مظلومیــت  و  ســاخته  عیــان  را  اشــغالگران  و 
نمایــان ســازد، بــه خدمــت گرفتــن هنــر بــرای مبــارزه در مســیر یــک 
آرمــان حقیقــی و الهــی اســت کــه در مســأله اشــغال فلســطین بخوبــی 
مشــهود اســت. نام‌هایــی پــرآوازه چــون محمــود درویــش، نــزار قبانــی، 
صافینــاز کاظــم، احمــد فــواد نجــم، احمــد مطــر، ســعاد صبــاح و دیگــران 
تاریــخ را بــا خــود آشــنا ســاختند، چــرا کــه هنرشــان را بــرای مــردم 
مظلــوم فلســطین و آزادی حریــم الهــی قــدس شــریف پــرورش دادنــد.

نزار قبانی سرودن شعر را از شانزده سالگی آغاز کرد. او با شکست 
و عقب‌نشینی اعراب در مسئله فلسطین، از شعر عاشقانه به شعر 

سیاسی و شعر مقاومت روی‌آورد. 

شعری برای فرزندان غزه 

 از سرایش عاشقانه تا مصلح اجتماعی
ای قدس... ای گلدست ادیان

تو دخترک قشنگی هستی که انگشتانش سوخته
و چشمانش برافروخته

ای واحه سبز
که روزی پیامبر از آن گذر کرد
خیابان‌هایت اندوهگین

و گلدسته‌هایت غمگین است...
 )ترجمه از یدا... گودرزی(

اســت،  در دمشــق  میــادی  مارســش 1923  قبانــی، ‌زاده 21  نــزار 
شــهری کــه بعدهــا از آن تبعیــد شــد. قبانــی از شــاعران نوگــرای 
ســوری تبــار بــود کــه از 16 ســالگی بــا واژگان دســت و پنجــه نــرم 
ــه  ــاد ک ــا نه ــب شــعری بن ــه نظــم درآورد. او مکت ــان را ب ــا آن ــرد ت می‌ک
زبانــی مخصــوص بــه خــود او و شــبیه بــه گفتــار عامیانــه دارد. به گفته 
نــزار قبانــی، شــعر آتشــی در انســان اســت کــه نمی‌میــرد. او انســان را 
موجــودی می‌دانــد کــه بــا شــعر ارتبــاط دارد، چــون ســخت خواهــان 
تبییــن خــود بــه شــیوه‌ای ممتــاز و چهارچوبــی والاســت. طولــی 
ــد کــه شــعر و خیــزش دو روی یــک  ــی درک کن ــزار قبان نکشــید کــه ن
ســکه هســتند و شــعری کــه فریــادی علیــه ظالــم برنیــاورد تــا پایه‌های 
بــدل  واژگان  او  بــرای  نیســت.  شــعر  درآورد،  لــرزه  بــه  را  او  ظلــم 

 توصیفی رسا از فلسطین امروز�
من یوسفم، پدر!

پدر! برادرانم دوستم نمی‌دارند
پدر! مرا همراه خود نمی‌خواهند

آزارم می‌دهند...
با سنگریزه و سخنم می‌رانند،

می‌خواهند که من بمیرم تا به مدحِ من بنشینند...
آنان درِ خانه‌ات را به رویم بستند

از کشتزارم بیرون کردند
بــروه  دهکــده  در   1941 مــارس  ســیزدهم  در  درویــش  محمــود 
فلســطین دیــده بــه جهــان گشــود. اســرائیلی‌ها در همــان بــدو 
اشــغالگری خــود کــه مصــادف بــا 6 ســالگی او بــود، دهکــده بــروه 
آتــش می‌کشــند، همــان جــا کــه ناصرخســرو؛ ســفرنامه  بــه  را 
نویــس نامــدار ایرانــی در کتابــش گفتــه: بــه دهــی رســیدم کــه آن 
ــروه می‌گفتنــد و آنجــا قبــر عیــش و شــمعون علیهمــا الســام  را ب
را زیــارت کــردم. خــود او در وصــف ایــن واقعــه گفتــه اســت: »در 
دهکــده‌ای زیبــا زندگــی می‌کردیــم. خــوب بــه یــاد دارم کــه در یکــی 
ــه  ــود ک ــن ب ــل ده ای ــادت اه ــولاً ع ــه معم از شــب‌های تابســتان ک
روی پشــت‌بام بخوابنــد، مــادرم ناگهــان مــرا از خــواب بیــدار کــرد و 
دیــدم کــه داریــم بــا صدهــا تــن از مــردم دهکــده در میــان بیشــه‌ها 
فــرار می‌کنیــم. گلوله‌هــای ســربی از روی ســر مــا می‌گذشــت...« 

حماسه مقاومت و آرمان فلسطین را از نگاه شاعران ببینیم

‌قطار واژگان
به مقصد قدس
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